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کی روش در سعدآباد؟اسکوچیچ، کی روش و جام جهانی قطر

در میانه قبول و انکار ایران
امیر برهان

بحران فقر و پیامدهای آن
عبدالحسین فخاری

 جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر برای تیم فوتبال 
جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید و اکنون وقت 
آن اســت تا نگاهی به گذشــته انداخته شود و اگر 
مســئولین مربوطه از گذشته درس نمی گیرند لااقل 

در تاریخ ثبت شود.
تیــم ملی فوتبال ایران با دو شکســت در مقابل 
بحرین و عراق در دوران مربیگری »مارک ویلموتس« 
بلژیکی که بعدها عامل ضــرر و زیان مالی هنگفت 
برای جمهوری اسلامی شد در مرحله پیش مقدماتی 
در حال حذف شــدن بود کــه در تاریخ ۱۷ بهمن 
۱۳۹۸ اعلام شــد »دراکان اسکوچیچ« کروات که تا 
تاریخ انتخابش به مربیگری تیم ملی ایران مربیگری 
چند باشــگاه داخلی را بر عهده داشت و چندان هم 
معروف و پر آوازه نبود برای ســرمربیگری تیم ملی 

فوتبال جمهوری اسلامی انتخاب شد.
اســکوچیچ از آغاز مربیگری تیم ملی با مدیریت 
مناســب موفق شد با چهار پیروزی متوالی در مقابل 
هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق از حذف شــدن 
تیم ملــی جلوگیری کند و ناکامی های گذشــته را 

جبران و به موفقیــت تبدیل کند و امید راهیابی به 
جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر را بــه اردوی تیم ملی باز 
گردانــد بطوریکه در مجموع ۱۸ بازی، ۱۵ بازی را با 
برد و دو بازی را با مساوی و یک بازی را با شکست به 
پایان رساند و این در حالی بود که با روش تهاجمی 
که برای تیم ملی در پیش گرفته بود در ۱۸ مسابقه، 
تیم ملی موفق شد ۲۲ گل بزند و تنها ۴ گل دریافت 

کرد.
 در این دوره تیم ایران اولین تیم آسیایی بود که 
جواز ورود به جام جهانــی را دریافت کرد. طبعا در 
هر کشوری چنین وضعی رخ بدهد از مربی تشکر و 
حمایت می شــود تا با روحیه ای بهتر به کارش ادامه 
بدهــد . اما بــا انتخاباتی که در شــهریور ۱۴۰۱ در 
فدراسیون فوتبال برگزار شد و انتخاب آقای »مهدی 
تاج« به ریاست فدراسیون، به جای تقدیر و حمایت 
از عملکرد خوب و شایســته اســکوچیچ، متاسفانه 
اعلام شــد وی از مربیگری کنار گذاشته می شود و 
به جایش آقای »کارلــوس کی روش« پرتغالی برای 
مربیگری انتخاب می شود. در همان زمان بسیاری از 
دلسوزان ورزش کشور موافق این تغییر نبودند و آن 
را به مصلحت تیم ملی نمی دانستند و ضمن این که 
جفا در حق مربی کروات قلمداد کردند آن را ناشــی 
از مافیای فوتبال در کشــور دانستند که هیچ تعهد 

اخلاقی را بر نمی تابد و منافع شخصی و مادی را در 
اولویت قــرار می دهد. همچنین تلاش های بعضی از 
بازیکنــان که با چند بازی در تیم های خارجی تصور 
می کنند در حد چهره های پر آوازه فوتبال جهان قرار 
گرفتند و باید فدراسیون را در اختیار بگیرند در این 
تغییر بی تاثیر نبودند و ضعف حاکم بر ورزش کشور 

این فرصت را فراهم کرد.
جای اسکوچیچ شــخصی انتخاب شد که دو بار 
در جام جهانــی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ امتحان خودش را 
بــرای فوتبال ایران پس داده بود و موفق نشــد تیم 
را به مرحله حذفی برساند و همچنین برای تیم های 
کلمبیــا و مصر هم موفق عمل نکــرده بود و آنها را 
نتوانســت به همین دوره از رقابت های جام جهانی 
برساند.  در بدترین حالت با مربیگری اسکوچیچ در 
جام جهانی، نتیجه همین می شد که اکنون شد و چه 
نیازی به این تغییر و هزینه اضافی از جیب مردم بود؟
آیا سزاوار بود در حق اسکوچیچ این چنین رفتار 
شود؟ مسئولین محترم خودشان را مسلمان می دانند 
اما کجای اســلام اجازه می دهد اخلاق کنار گذاشته 
شــود؟ باید بدانیم حق و حقیقتی بر جهان و نظام 
خلقت و هستی به نام خدا حاکم است و در حق هر 
شــخص یا جامعه ای جفا بشود جوابش را در همین 

دنیا هم خواهند دید و در قطر هم دیدیم.

نمی دانــم با اطلاع جناب ضرغامــی وزیر میراث 
فرهنگی و گردشــگری بوده یا نه؛ در اخبار آمده بود 
که کارلوس کی روش را برده اند کاخ ســعدآباد تا آنجا 
را تماشا کند، بلکه خستگی و کوفتگی ناشی از پرتاب 
او به هوا بعــد از بازی فوتبال با تیم ملی ولز از تنش 

به در رود! 
درست اســت که کی روش بازی های مقدماتی و 

تدارکاتی فراوانی داشته، درست است دعوت از نفرات 
پا به توپ قدر و نخبه فوتبال از تمام کشــور و جهان 
زحمت دارد و نهایتا انتخاب ۲۵ فوتبالیست درجه یک 
و ممتاز به جای ۲6 نفر طاقت فرساســت، حتما سه 
مسابقه بسیار حساس و پر از تنش و نزدیک با حریفان 
هم گروه انرژی زیادی می طلبد و دســت و پنجه نرم 
کردن با دشمن و همدســتی آنها با استکبار جهانی 
در ورزش فوتبال علیه تیم ملی ایران مشکل زاســت 
و در نتیجه عدم صعود از گروه مثل دو دوره گذشــته 
فوتبال جام جهانی که خودشــان سرمربی بودند غیر 
قابل پذیرش اســت اما با گردن افراشــته همراه تیم 

ملی به ایران آمدن او قابل ستایش و تقدیر است! اما 
جناب ضرغامی، چرا کی روش را برده اند کاخ سعدآباد 
را تماشا کند؟! بهتر نبود کی روش و دستیارانش را با 
یکی از اتوبوس های مسافربری بین شهری خاطره انگیز 
»لوان تور« می بردند منطقه عمومی شورآباد و دریاچه 

نمک حوض سلطان قم را به آنها نشان می دادند؟!
مرد جنتلمن و ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
»دراگان اســکوچیچ« را گویا برده بودند حمام فین 
را دیده بود و بعد از او کی روش ســرمربی شد. برای 
اســکوچیچ آن جوری و برای کی روش این جوری؟! 

خیلی خسته نباشید! 

در سال های اخیر، جنگ شــناختی وارد لایه های 
جزئی تری از زندگی شده است. به گونه ای که امروزه 
حتــی آب خوردن هم می تواند به عنوان موضوعی در 

باب جنگ شناختی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
برای نمونه، ممکن اســت بــه دلایل طبیعتی، در 
محل ســکونت برخی از مردم، به علت سرازیر شدن 
سیل، تعدادی از مراکز تسویه آب دچار مشکل شوند و 
در نهایت آب گلالود در لوله کشی ساختمان وارد شود 

و با پر کردن لیوان آب، امکان نوشیدن سلب شود. 
همین مسئله محتمل اســت که برای بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته رخ دهد. ولی در کشوری که 
زیر فشــار جنگ شناختی قرار دارد، این رخداد، که به 
نیروی قهری طبیعت مرتبط است، می تواند با روایت 
ســاختگی، به گردن دولــت و نهادهای زیر مجموعۀ 
آن انداخته شــود تا بیش از پیش زیر فشار حملات 

جنگ شناختی کمر خم کند. 
زمانی که این اتهام به طور ساختگی متوجه دولت 
یا نهادهای خاصی شد، واضح است که اعتبار دولت در 
اذهان عمومی خدشه دار می شود. حال فرض کنید که 
ایــن نمونۀ کوچک در تمام ابعاد و لایه های اجتماعی 
و با موضوعات مختلف پیوســته رخ دهــد و از قضا، 
تبدیل به آماجی برای جنگ شــناختی شود. طبیعتا 
اگر این روایت هــای دروغین، به طور دائم و روزانه به 
اذهان عموم وارد شــود و عمومیــت یابد، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ پاســخ آن روشن است؟ دولت در سطح 
گسترده ای اعتبار خود را از دست می دهد و در نتیجه، 
بحران آگاهی که پیشتر زمینه های آن وجود داشته، 
راه پذیرش روایت ها را از سوی دولت سلب می کند و 

راه را برای روایت بیگانگان هموار می سازد.
غالبا وقتی مجموع موضوعات کوچک و دروغین، 
به تدریج کنار هم انباشت می شوند، ممکن است بدل 
به مذابی شود تا در اولین بزنگاه، فوران  کند. در حالی 
که این نوع رخدادهای طبیعی در هر کشوری به وجود 
می آید، اما در کشوری که هدف جنگ شناختی است و 
زمینه های بحران آگاهی را در خود نهادینه دارد، بدل 
به بحران امنیت ملیّ و در آخر به بی ثباتی و تزلزل نظم 
اجتماعی می انجامد. از قضا از آنجا که همیشه در هر 
کشوری فرصت طلبان در گوشه و کنار کشور به دنبال 
فرصتی برای ســوداگری خود هستند، از بحران های 
بــه عمل آمده، فرصتــی برای اغراض خــود تدارک 
می بینند تا با کمک بیگانگان راه شکست کشورشان 

را هموار کنند. اما پرســش نخست این است که چه 
چیزی در درجۀ اول باعث می شود که روایت دروغ در 
جنگ شناختی، اعتباری به غایت حقیقی پیدا کند و 
مخاطبان، نتوانند شناخت راست را از دروغ تشخیص 
دهد؟ به گمان من ریشــه های این مسئله را باید در 
بحث بحران آگاهی که مســبب جدایی دولت و ملت 
اســت جستجو کرد. البته دولت ها پیوسته در بحث - 
مهمات ذهنــی- که در نبردهای پنهان علیه یکدیگر 
اســتفاده می کنند، در جای خود قابل درک است، اما 
ریشــه های خودبیگانگی میان دولت و ملت در جای 
خود، بحثی اســت که نمی توان اهمیــت ژرف آن را 

نادیده انگاشت.
چون دولتی که نتواند طبق مســتندات تاریخی، 
خود و ملت را در تاریخ جانمایی کند و حتی به انکار 
و نفی گذشــته دســت بزند، طبیعتاً بذر بی اعتمادی 
میــان خود و ملت را کاشــته اســت و محصول آن 
همانی می شود که ملت گوشی به حقیقت گویی دولت 
نمی ســپارد و در آخر هر دو نیــرو )ملت و دولت( در 
جنگ شناختی، مغلوب روایت های دروغین می شوند. از 
این آتشِ ناپیدایی که مدت هاست به دامن ایران افتاده 
و هر دو نیرو را به صف آرایی علیه هم سوق داده، چه 
درســی می توان آموخت؟ به نظر من باید آموخت که 
ایران همچون یک کِشــتی عظیم و پرافتخاری است 
که در طول تاریخ و توســط بزرگانی هدایت شده، که 
با خواســت و ذهن ایرانیان در هماهنگی بوده است. 
هرگاه ناخدای این کشتی بخواهد در فصلی از تاریخ، 
کشــتی را بر خلاف میل و وجــدان جمعی مردم، در 
مسیر خودخواسته ای هدایت کند، حتی اگر این مسیر، 
افتخاراتی نیز به همراه داشــته باشد، باز هم به علت 
اینکه با خواست و خاطرۀ جمعی ملّت در تضاد است، 

امکان ادامه مسیر را ناممکن می کند. 
زیرا کشــتی حامل انبوهی از مسافرانی است که 
مسیر و مقصد کشــتی را بر حسب ذهنیتِ تاریخی 
خود نمی پسندند، و در نتیجه تلاش می کنند، مسیر 
کشــتی را تغییر دهند. از آنجایی که اختلاف نظر در 
میان مســافران و ناخدای کشــتی )دولت( به وجود 
می آید، کشتی از حرکت خود باز می ایستد و در میان 
اقیانوس عظیمِ تاریخ، سرگردان خواهد شد. علت آن 
این است نقشۀ راهِ جدید برای ناخدای کشتی شناخته 
شــده نیســت و بیم دارد که بدون نقشــه، در مسیر 

پرمخاطره ای حرکت کند. 

از این رو، چون مســافران از یک سو میلی به ادامه 
مســیر ندارند و از ســوی دیگر، ناخدا بدون رضایت 
مســافران قادر به ادامه مســیر نیست، کشتی عظیم 
یعنی )ایران(، در میانۀ اقیانوس بزرگ می ایستد و در 
اثر تلاطم و امواجی که به سوی او می آید، پیوسته به 
این جهت و آن جهت سوق می یابد و نمی تواند مقصد 
درســتی را برای خود ترســیم کند. در چنین لحظۀ 
تاریخی، بدیهی اســت که کشتی )ایران( با انبوهی از 

خطرات، مواجه خواهد شد.
بــاری، آنچه باید آموخت این اســت که نمی توان 
با جعل تاریخ و خیال بافی، مســافران این کشــتی را 
که درک و علمی از مقاصــد ناخدا )=دولت( ندارند و 
پذیرای آن نیستند، و همچنین، با مبانی تاریخی شان 
متعارض است، مجاب کرد که دست از مخالفت های 
خود بردارند تا این کشــتی به مسیر خود ادامه دهد. 
آنچه بیش هر چیزی باید مهم تلقی شــود این است 
که ناخدای کشتی ایران یعنی )دولت(، باید در درجه 
اول دریابد که آرمان و خواست جمعی ملت در فواصل 
تاریخ، مبتنی بر کدام مقصود بــوده، و اکنون نیز، بر 
حســب طبع و منطق زمانه، کدام مقصــد با دنیای 
کنونی ســازگارتر است. چون ما در تاریخ نظر و عمل 
ایران، از دو گونه مقصد نهایی بهره جســته ایم که هر 
کدام از این دو مقصد، سنتی را به موازات تاریخ ایجاد 
کرده اند. یکی از این دو مقصد از طریق عزلت گزینی 
و قربانی کردن دنیا، به قصدِ رســیدن به ناکجاآباد به 
دست می آید و دیگری، ناشــی از زندگی روی زمین 
اســت که معنویت و دانش را برای ساخت آثار دنیوی 

به کار می بندد. 
اکنون مسافران این کشتی بر اساس منطق دوران، 
یکی از این دو مقصد را بیشــتر از دیگری می پسندند 
و برای آن تلاش و کوشش می کنند. اگر دولت نتواند 
به این درک باطنی برســد که مسافران این کشتی، 
کدام مقصد را بــرای زندگی خود برگزیده اند، قطعا و 
بلاشک، تضادی که میان شان به وجود می آید و در اثر 
جنگ شناختی که از سوی بیگانگان متحمل می شوند، 
به توقف کشتی و سرگردانی آن منتهی خواهد شد. و 
این زنگ خطری است که باید به آن توجه کرد، زیرا در 
آن صورت، کشورهای بیگانه فرصت را غنیمت خواهند 
شمرد تا هدایت تاریخ ایران را به نفع خودشان، ترسیم 

و دیکته کنند.
منبع: خبرآنلاین

آیا فقر در سده جدید در جهان کاهش می یابد یا 
افزایش پیدا خواهد کرد؟ فقر یا ناداری یا تهی دستی 
یا تنگدستی یکی از معضلات اجتماعی است که آثار 
منفی و زیانباری را به دنبال دارد و منشــأ بسیاری 
از ناهنجاری های اجتماعی اســت. فقــر، نه تنها بر 
کردار و رفتار افراد فقیر تأثیرگذار اســت، بلکه حتی 
بنیان هــای فکری و اعتقادی آنــان را نیز مضطرب 
و لرزان می ســازد. فقر موجب ناامیدی می شــود و 
ناامیدی خــود موجب بی دینــی و الحاد می گردد. 
امیرمومنان)ع( به فرزندش محمّدبن حنفیه فرمود: 
»فرزنــدم! از فقر بر تو می ترســم، از آن به خدا پناه 
ببر! زیرا فقر دین انســان را ناقص و عقل و اندیشه او 
را مشــوش، و مردم را نســبت به او، و او را نسبت به 
مردم بدبین می سازد« )نهج البلاغه، حکمت۳۱۹( و 
»انســان فقیر در شهر خود نیز غریب و بیگانه است 
)حکمــت۳( و نیز گفته شــده:« نزدیک اســت که 
فقر به کفر بینجامــد )بحارالانوار، ج۷،ص۲۹( و نیز: 
»فقر، مرگ بزرگ است)حکمت۱6۳( و »تنگدستی 
اخلاق را زشــت می کند و ناداری کلید نکبت است 
)بحارالانوار جلد۸۷(« و: »همانا ویرانی زمین به دلیل 
تنگدســتی مردم است، و تنگدستی مردم، به جهت 
غارت اموال از طرف زمامدارانی اســت که به آینده 

حکومتشان اعتماد ندارند« )خطبه۲۰۹(
فقر بر دو نوع اســت: فقر مطلق و فقر نسبی. فقر 
مطلق، دسترسی نداشــتن فرد به نیازهای ابتدایی 
زندگی نظیــر غذا، آب پاکیزه، خدمات بهداشــتی، 
آموزش، پوشاک و ســرپناه است که امروزه تخمین 
زده می شود که حدود ۱/۷ میلیارد نفر در جهان در 

فقر مطلق زندگی می کنند. فقر نســبی هم نداشتن 
سطحی معمول یا اجتماعاً پذیرفته از منابع یا درآمد 
در مقایســه با سایر افراد جامعه است. منظور از خط 
فقر، مقدار درآمدی اســت که بــرای تأمین حداقل 
نیازهای فردی در یک جامعه تغذیه لازم و ســلامت 
جسم لازم اســت و عدم تأمین آن موجب می شود 
فرد، فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر 
مطلق قرار دارند توانایی تأمین حداقل نیازهای اساسی 
خود را ندارند. خط فقر خشن یا گرسنگی، پایین ترین 
رده  های درآمدی یک جامعه را شامل می شود و وقتی 
کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر 
مطلق هم پاسخگو نباشد. برای ارزیابی فقر بهتر است 
فقر مطلق مبنا قرار بگیرد چراکه فقر نسبی بیشتر با 
توزیع نابرابر درآمد مرتبط اســت و شامل اغلب افراد 
جهان می شود. ۱۷ اکتبر )۲۵ مهر( هر سال از سوی 
ســازمان ملل از ســال ۱۹۹۲ به عنوان روز جهانی 

مبارزه با فقر اعلام گردیده است.
دین، به هیــچ وجه فقر را برنمی تابــد و با انواع 
دستورات سعی در ریشه کنی فقر دارد. از سوئی افراد 
را تشــویق به تلاش معاش و تولید و کســب ثروت 
می نماید و از ســوی دیگر متمکنــان را به پرداخت 
وجوه شــرعی مثل زکوات و خمس و انواع احسان ها 
مثل انفــاق و نذورات و وقف ها و صدقات و کمک به 
ایتام و مستمندان و در راه ماندگان و زندانیان می نماید 
تا در کاهش فقر نقش آفرین باشد زیرا باور دارد که 
فقر،علاوه بــر درد و رنجی که به فقیرحاکم می کند 
او را در موقعیــت اجتماعی هم تنزل می دهد. هر جا 
که مردان و زنان محکوم به فقر شدید باشند، حقوق 

بشر نقض می شود؛ کلام فقیر شنیده نمی شود و مقام 
او شــناخته نمی گردد؛ هرکس فقیر باشد از مقام و 
موقعیتی برخوردار نیســت و کوچک و خوار شمرده 
می شــود؛ عامل بسیاری از فسادهای اداری و دزدی، 
خودفروشــی، شــیوع گناهان کبیره و... فقر است. 
همچنین فقر و نابســامانی های اقتصادی سرچشمه 
از هم گســیختگی نظام اجتماعی می شود و امنیت 
جامعه با شورش ها و اعتصابات و نافرمانی های مدنی، 
آسیب می بیند. باتوجه به همه این معضلات که ریشه 
در فقر دارد، همــکاری همه نهادهای مدنی و دینی 
برای کاهش و ریشه کنی فقر از جامعه به ویژه در قرن 
جدید شمســی ضروری است؛ و حال که فقر، دست 
کم، به صورت مشــروط می تواند بر شیوع انحرافات 
و کج تابی ها و گناهان و فســادها تاثیر داشته باشد، 
پس باید تلاش کرد از طریق سازوکارهای گوناگون 
چه اقدامات دولت ها و چه فرهنگسازان و دینداران، 
فقر را به عقب راند تا از انحرافات کاسته شود. بعضی 
از ایــن اقدامات عبارتند از: کاهش پیامدهای فقر در 
جامعه با تغییر ســاختار جامعه؛ تلاش رســانه ها در 
تشــویق مردم به کار و تولید؛ ایجاد اشــتغال برای 
قشــر جوان برای جلوگیری از فقــر؛ جایگزینی به 
موقع جوانان با بازنشستگان؛ فرهنگ سازی لازم برای 
کمک به محرومان و نیازمندان؛ همسان سازی اقشار 
جامعه در تامین مایحتاج روزانه؛ از بین بردن تبعیض 
اجتماعی و ترویج عدالت؛ سیاســت گذاری درست و 
اصولــی دولت برای فقر زدایی و اجرای صحیح آن با 

مبانی دینی و غیره.
منبع: خبرآنلاین 
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رئیسی درست می گوید یا آمارهای مشکلات مردم؟

سفره های مردم، هر روز کوچک تر از دیروز 

فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش قصد تمدید قرارداد با کارلوس کی روش را دارند

تمایل عجیب برای تمدید قرارداد با مرد همیشه بازنده!
صفحه8

فارغ التحصیلان بابت آزادسازی مدرک باید هزینه های گزاف بدهند

سنگ جدید پیش پای دانشجویان 
صفحه4

صفحه2

صفحه8

صفحه10

شورای امنیت کشور:

بالغ بر 200 نفر در ناآرامی های اخیر 
جان خود را از دست دادند

شورای امنیت کشور با صدور بیانیه ای نسبت به رخدادهای اخیر توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بالغ بر ۲۰۰ 
نفر جان خود را از دســت داده اند که می توان آنها را به اقســام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات 
تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهک ها، مردم بی گناهی که در شرایط بهم  ریختگی 
امنیتی جان باخته  اند، اغتشاشــگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک  های تجزیه طلب، تفکیک 

کرد. به گزارش ایسنا، متن بیانیه شورای امنیت کشور به شرح زیر است:..

اتاق بازرگانی ایران تحلیل کرد

قطر رقیب جدید ایران 
در جذب سـرمایه چینـی ها!

انتقاد تند قهرمان جهان از وزارت ورزش: از این تبعیض ناراحتیم

اولین واکنش ها 
به حواله واردات خودروی تیم ملی


